




اعوذ باالله من الشيّطان الرّجيم

يمححمن الرّ الرّبسم االله

بالعالمينالحمد الله ر 

نا و طبَيبِ نفُوسنابلوينا و حبيبِ قُنبَِ و  علي سيدناااللهيو صلّ

مين كرَّعصومينَ الم الم،بينَ الطاّهرينله الطَّيآو علي القاسمِ محمدابي

ملاسيقيفي الأةَ االلها ب رمه الفقدتراب منا لواحءداضين اَر

عدائهِم اجَمعين الي يوم الدينألعَنةَُ علي الو 

مامليَهناقال اق عادلام الصلاثةُثَ:السأنْ؛ أشياء رَ لا يى العبدنَ له فيما خَفسلَوه

نَّلأا، لكًاالله مالع بيدلَكونُ لا ي هم ملك،مالَ المالَرونَ ي ه حيثُعونَضَ االله يرَ أمم االله ه

.نه عهاهنَ وهعالى بِ تَهرَ فيما أمغاله اشتملةُجا، ودبيرً تَ لنفسه العبدرُبدلا يبه، و

 به عنوان ؛السلام استات امام صادق عليهكلام در عبارت سوم از بيان

تواند براي  آثارش اين است كه عبد نمياز حقيقت عبوديت: فرمايندبصري مي
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اي و يك نوع قراري كه بتواند زندگي او را  تدبيري، برنامه.خود تدبيري بينديشد

.تواند اين كار را انجام بدهد عبد نمي،ن اساس مستقر كندآبر آن قرار و بر 

، رفت و آمدشان در اختيار مولاست،چون عبيد در اختيار خودشان نيستند

. مولا باشدذن و ارادةا دخل و خرجشان بايد به ،فات مولاستشان تصرّفاتتصرّ

.ددهبر كرده است انجام رّتوانند اضافه يا كم از آنچه را كه او مقيك ريال نمي

ر به عنوان استيجا،درست مثل شخصي كه در جايي اشتغال دارد به عنوان وكالت

وكلّ بخواهد كاري انجام تواند جداي از نظر آن موجه نميو اجرت و به هيچ

 از نظر شرعي و قانوني اين مورد بازخواست است و بايد بدهد و اگر انجام داد

.  از عهدة تاوان آن بايد برآيد،رك آن برآيد د از عهدة،اگر ضرري را بوجود آورد

خواهد بخوابد با خودش قرار شب وقتي كه عبد مي. تدبير از عبد نيامده است

 با ،كنمدهم اين برنامه را پياده ميروم اين كار را انجام ميا ميبگذارد فردا اينج

تواند انجام  نمي،فروشم آن چيز را مي،گيرم اين چيز را مي،كنماين صحبت مي

بيني با يك امر مولا همة  فردا مي،در ذهن خود تدبير كندكه بدهد و هر چه هم 

، پس بهتر است تدبير نكند.دمان جايي براي او نميررود و ديگنها از بين ميآ

 اين ،كنمكنم و آن مي اينقدر ذهن خودش را با اين مي،شب راحت بگيرد بخوابد

كند بلكه آيد و حكومت ميند چون امر مولا مياكار را خواهم كرد و اينها نگذر

 اين كاريست كه براي عبيد .گذارد اصلاً زمينه را باقي نمي،ورود بنابر اصطلاح

.است

السلام از اينكه انسان نبايد سة قبل عرض شد كه منظور امام عليهدر جل

 دين و مشي و ، آيا دين اسلام و مكاتب الهي.تدبير كار خودش را بكند چيست

و بي؟ست اريگَرام لاابُاليم كاري را انجام ، مفاسد و مصالح،ه به مسائلتوج 

 و به عبارت ؟ ندادن است و نظم و برنامه در زندگي و در كارها قرار؟دادن است
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 اگر اين است كه اين از ؟نظمي را تدبير براي امور خود قرار دادن استديگر بي

 شما اگر . اين مسأله مردود است، اين مسأله عقلاً و تكويناً،اصل و اساس

 به هر فردي در اين دنيا بخواهيد از آثار مكاتب ،بخواهيد به هر كسي در اين دنيا

 اگر اين مكتب :گويد مي،كند اصلاً فرار مي،برنامگي بدانيد و بينظميالهي را بي

اين يك مسأله .نخواستيماصلاً  ما اين مكتب را ،نظمي استتش بيخصوصي 

كند و نه تكوين و حقايق خارجي بر ايست كه نه عقل بر اين مطلب موافقت مي

نان مسائل و  نظر تكوين آن چةجايي كه در عالم خلقت از نقط. مسأله استاين 

آن چنان حقايق خارجي به هم پيوسته است كه اگر در سلسلة علتّ و معلولات 

 كلّ عالم هستي از ،اي از اين ذرات بخواهند جايشان را عوض كنندكمترين ذره

. به اين مقدار دقتّ.پاشدهم فرو مي

 يك شب يادم است مرحوم آقا ـ رضوان؛اي در نظرم آمد مسألهكالآن ي

، اين مطلب را راجع به اينكه،ن زمانها كه طهران بودندهما، عليه ـ در طهراناالله

:گويد مي، يك شعري دارد،سعدي يك كلامي دارد

 دهنييا به شكايت برآيد ازكربه شُ و آهناله دگر نشود گر هزار اقض

ني پيرزچراغ غم خورد كه بميرد چه بادخزائنبراست وكيلكهايفرشته

 آن : طريق اول اينكه بگوييم؛شود معنا كرد طريق ميدوالبته اين شعر را به 

اي كه وكيل است بر اينكه فرض كنيد كه در فلان جا عذاب بيايد يا يك فرشته

ن ديگر كاري ندارد به اينكه اين زير آ،ن افرادآ براي ،بلايي بيايد براي آن منطقه

خشك با هم ور به قول معروف ت،افتديدست و پا ديگر چه مسائلي اتفّاق م

اش را انجام بدهد حالا هر  آن بايد وظيفه.گيرند قرار ميراودستخوش اين بلا و ب

زني هم  چراغ پير،رود برودگناهي اين وسط هم از بين مي حالا بي،بادچه بادا

خواهد از يك جايي به جاي ديگر  آنكه باد را مي.شود بشودحالا خاموش مي
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اي هم ويران  يك مزرعه،افتد بيفتدفاق مي آن حالا هر چه در اين زمينه اتّ،بردب

 اگر به اين .شود بشود يا ساير مسائلي كه ممكن است در اين زمينه پيدا بشودمي

كيفيت بخواهيم معنا بكنيم يك صورت دارد و اگر بخواهيم بصورت ديگر معنا 

 كجا :فرمايندايشان مي. كندفرق مياش كنم مسألهبكنيم كه حالا بعد عرض مي

كي كه لَ آن م،ر خزائن بادباي كه وكيل است  آن فرشته؟مسأله اينطور است

 به اين معنا نيست كه شما تصور ،خواهد باد را از يك جا به جاي ديگر ببردمي

 من اين ليوان را كنيد كهما اين است كه همانطوري كه ما الآن فرضتصور . كنيد

 من يك امري هستم جداي از .دهمدارم و در جاي ديگر قرار مينجا برمياز اي

 فقط در اينجا يك حالت فيزيكي انجام ، اين ليوان جداي از من است،اين ليوان

يءضي با اين شق عرَ يك حركتي كه اين حركت فقط يك نوع تعلّ،گيردمي

كنند در اين رّف مياي كه دخل و تص آيا واقعاً ملائكه.آوردخارجي بوجود مي

≡≡≡≡ÏNNNNعالم tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………≈≈≈≈#### XX XX���� öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&&1،؟كنند به همين منوال است تدبير امر پروردگار را مي

 گردباد ،كنند در يك جاي ديگر طوفان درست مي،برنديعني باد را از يك جا مي

$$$$كنند  خانه خراب مي،كننددرست مي uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ…………yy yyxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$####�≈≈≈≈ yy yyxxxx ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss9999يفه است در آية شر

. كنندر ميآيند و درختان را بارو بادها مي»ما بادها را تلقيح كننده قرار داديم«كه 

ردينه را به آن موارد و آن درختان ديگر كنند و آن گَدر فصل بهار اينها حركت مي

و بعد در اين ضمن ؟  اين مسأله آيا همينطور است .كنندرسانند و بارور ميمي

كند سرعت باد باد هم حركت ميكه آورد و وقتي دهد و مياين باد را حركت مي

 آن بايد به تقدير و ، هر چه پيش آمد ديگر آمدر،كند ديگهم تفاوت پيدا مي

5، آية )79(ـ سورة النازعات1

22، صدر آية )15(جرسورة الحـ 2



5............................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

. اينطور نيست مسأله، مسائل ندارده كاري ديگر به بقي،مشيت الهي عمل كند

 اين عالم خواهد بيايد و يك جرياني را درمسأله اين است كه وقتي يك ملكي مي

اين ـ رسد ه به كجا ميكاملاً دقّت كنيد ببينيد اين چيست قضيـ به وجود بياورد 

آيد دخل و تصرّف كند در همين امر عنصري مادي ظاهري كه ما الآن داريم نمي

كنيم و ش او را احساس ميزِ و،كنيمبينيم و او را احساس مي ميمانبا چشم خود

اين ملك آن مرتبة امر اين عالم را كه ، نخير،يمفهم او را با خود ميتماس 

دهد و آن  آن مرتبة امر را در احاطة خودش قرار مي،عبارتست از مرتبة ملكوت

 اين ،يتشود كه طبق سلسلة علّ موجب مي،مرتبة امر احاطة بر آن مرتبة ملكوت

چون .ق پيدا كند و شهادت در خارج تحقّلكمرتبة ناسوت و مرتبة عالم طبع و م 

د به يك ماده يا ق يك مجرّ تعلّ،د هستند ملائكه اينها مجرّ،د استملك امري مجرّ

د بشود شود يا ماده همسنخ مجرّميد تبديل به ماده كه مجرّبايد به اين شكل باشد

توافق بين اين دو و ـ د و مرتبة ماده مرتبة مجرّـ و با فرض وجود اين دو مرتبه 

 ملكوت اين امر ،كند كه اين ملائكهن دو اقتضاء مي سنخيت بين اي،ختسانُ

ي را آن ملكوت را در آن تصرّف كنندعنصحالا اين ملكي كه . ري و اين امر ماد

دارد آن ملكوت و حقيقت باد و آن حقيقت اين پديده را از نقطة نظر ملكوت 

سأله را نطوري كه اين ما اين هم،كند مي دارد در خارج محققّ،دهددارد انجام مي

 ملكوت ،شود ملكوت آن جرياني را كه دارد در خارج هم انجام مي،در نظر دارد

 يعني .دهد را هم مسلّط و مشرف و در تحت اقتدار خودش قرار مياو

 يكي يكي از ، تخريب او را،ش او را وزِ،گيردهمانطوري كه باد را در اختيار مي

 چه بسا باد بيايد و خراب هم  ممكن است،شودكه دارد انجام ميرا جرياناتي 

 آنجا خراب ،شود چرا اينجا خراب مي،كندآيد و خراب مي اينكه باد مي.نكند

وقتي دارد در و شود ف دارد در ملكوت مي چرا؟ چون الآن تصرّ؟شودنمي
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جا معنا ندارد يك امري از امر ديگر نسيان آندر شود ديگر ملكوت تصرّف مي

. هر كدام از اينها به جاي خود محفوظ،ر ديگر را بگيرد يك امري جلوي ام،بشود

گفتند در ن ميا عليه ـ ايش االله مرحوم آقاي انصاري ـ رضوان:فرمودندبعد مي

اي هست كه حالا يا بزرگتر نزديكي همدان در اينجا در اطراف همدان يك قريه

ن ا ايش،ستن اطراف كبوتر آهنگ ها دهاتي كه در هم.شده به نام كبوتر آهنگ

 يكي از اين دهات بسيار .آيد يك شب در اين دو تا ده زلزله مي:گويند كهمي

 همه اهل ،اينها بودندخوان ونمازشبافراد پارسا و منظم و منزهّ واهل ديانت و

به عكس.معاملاتشان بسيار افراد معروفي بودنددر كارها ود واينها بودند وتهج ،

بندوباري  آنها افراد بي،يك تفاوتي داشتندشت ا قرار داآن دهي كه در مقابل اينه

فجور در بين آنها خيلي معروف  خيلي به مسائل توجهي نداشتند و فسق و،بودند

رود در آن  عجيب اينجاست كه يك شب يك نفر از اين ده براي مهماني مي.بود

در همين شب . از آنجا هم يك نفر در اينجا بوده.  مهماني، كاري داشته.ده ديگر

زلزله ـ مرحوم آقاي انصاري اين اتّفاق افتاده خود ن زمان ادر همـ آيد زلزله مي

؛آيدبند وبار بودند آنها را ميآيد آن به اصطلاح دهي كه افراد بياول مي.آيدمي

 هيچ اثري از موجود :گويندكند به نحوي كه ايشان ميتمام آن ده را تخريب مي

ـ . فقط يك نفر هماني كه از آن ده آمده به اينجا،ماندنميزنده در آنجا باقي 

 قبل از اينكه بيايد يك نفر بلند ،آيد اينجابعد اين زلزله ميـ كنيد التفات مي

بيند حيوانات  مي،شودد و نماز شب بلند مي از همين افراد براي تهج،شودمي

 همچين ،ن وضعي سگها اصلاً در يك همچني،دهندصداهاي غيرعادي انجام مي

شبي معنا ندارد در يك همچين موقعيتي اين كارها را انجام بدهند و خروسها 

شود  بلند مي.شودشود گويا به دلش الهام مياي ميه قضيهخوانند و متوجمي

 خلاصه اينها . بياييد بيرون، بيدار شويد، چه بشويد!االله خلق:كندسروصدا مي
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آيد تمام ده خراب آيند بيرون يك مرتبه زلزله مي ميهمينكه همه. بيرونآيند مي

ه به اين با توج.  كه از آن ده آمده بوديميرد اين هم همانفقط يك نفر مي. شودمي

حالا .  مسأله ايست انجام شده اتفّاق افتاده،توانيم شوخي بگيريمنميديگر قضيه، 

در هر قدمي كه ،ه بكنيا در هر جا كه نگامن الآن اين مسأله به ذهنم آمد ام 

 اصلاً مگر معنا دارد كه مشيت الهي .كنيد اين نظم را شما مشاهده مي،برداريد

 آنچنان دقيق ؟ق پيدا كندبدون نظم و بدون حساب در اين عالم بخواهد تحقّ

 اگر .كند اصلاً مبهوت مي،كنداست و آنچنان ظريف است كه انسان را مبهوت مي

 تحمل ادراك يك ،عي پيدا بكند بر اين سلسلة منتظم كائناتالجمله اطلاّانسان في

اينقدر مسأله . شودبرا ندارد و ممكن است مسائلي براي او پيدا اي همچين مسأله

.عجيب است

:فرماييد شما كه مي!جناب سعدي

 پيرزنيچراغ غم خورد كه بميرد چه بادخزائنبراست وكيلكهايفرشته

آن .  اينطور نيست،اين. فرماييد كه خيلي اشتباه مي،ين استاگر منظورتان ا

،هم كردهرا  حساب چراغ پيرزن ، آن،اي كه وكيل است بر خزائن بادفرشته

 تمام اين حسابها همه انجام ،هم كردهرا  حساب جوان ه، هم كرد راحساب پيرزن

. شده

هايي كه خوانيم زلزلهي در اخبار م،خوانيمها ميخوانيم، در روزنامهاينقدر ما مي

، فلان،كشندها را بيرون مي جنازه،كنندش ميشود وقتي كه كاوآيد انجام ميمي

 دو تا ،در دل زمين قرار گرفتهـ بچة شيرخوار ـ بينند يك بچه يك مرتبه مي

خوانيم،  اينهمه ما مي.ه داشتها يكي اينطرف يكي آنطرف اين را نگ،سنگ آمده

آيد ن ميابر زلزله همف وس آن ملكي كه موكلّ است بر خَ.دانندهمه مياينهمه،

.  اين بچه بماند،گذارد آن را هم اينجا مي،گذارددارد اينجا ميبرمياين سنگ را
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 اين نظم عالم است و اگر ، اين نظم است،اين حساب است.اين بچه بايد بماند

 ما به ، نبود كه ما الآن زنده نبوديماگر اين نظم. اين نظم نبود ما الآن اينجا نبوديم

.داديمحياتمان ادامه نمي

، استاد سخن را به قول معروف،اما اگر بخواهيم اين شعر جناب سعدي را

 آن ملك اگر قرار باشد بر اينكه بادي را در جايي بياورد ، بله:اينطور معنا كنيم كه

،وجب تخريب نشود م،نهكه و موجب تخريب جايي بشود يا اينكه فرض بكنيد 

،شودبكنيد كه شكسته ب درختي حالا فرض ،شودبهمين قدر كه چراغي خاموش 

 هم يعني همين خاموش شدن چراغ اين پيرزن و همينطور ساير ،آن اين برنامه

 مشيت الهي :گويد مي. اين ديگر باكي ندارد،مسائل اگر در تحت اين برنامه باشد

 اين درخت الآن بشكند، ،ن چراغ خاموش بشودق گرفته است كه الآن ايالآن تعلّ

اين بايد بيايد به آن هدفي كه . اش عمل كنداين بايد بيايد به وظيفه. خب بشكند

ريزي كه شده ه در ضمن آن هدف جزو برنامه البتّ. بايد به آن هدف برسد،دارد

.اي نيستمسأله.  اين اشكالي ندارد.اين خاموش شدن چراغ پيرزن استيكي 

.اين معنا، معناي نظم است. توانيمي كلّ حال به دو طريق ما ميعل

بنده نبايد : فرمايندالسلام كه ميحالا روي اين جهت امام صادق عليه

 بي ؟نظمي است آيا منظور از اين نينديشيدن بي.تدبيري براي خود بينديشد

؟ار ندهد انسان برنامه براي زندگيش قر؟ برنامه ريزي نكردن است؟تدبيري است

در جلسة گذشته عرض شد تمام . شوداين كه اصلاً سنگ روي سنگ بند نمي

 مسائل سلوكي، ، تمام اينها، مسائل اجتماعي و مسائل شخصي،مسائل زندگي ما

مسائل عبادي و مسائل تجاري، تمام اينها در تحت يك محوريت و در تحت يك 

آن محوريت . گيردينظام اسلام شكل مقانون در نظام مكاتب الهي و در

كه ملاك، ـ اين ملاك را ما در اختيار داشته باشيم . عبارتست از محوريت توحيد
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اين ملاك را اگر در اختيار داشته باشيم هم سعادت دنيا ـ ملاك توحيد است 

. ايمهم به جامعه و به تمدن هديه دادهوآخرت را براي خود تحصيل كرديم و

اشد تمام مسائل و مصائبي كه الآن بر بشريت بطور اين ملاك كه ملاك توحيد ب

 محوريت و ةرود و خواهد رفت همه براي اين جهت است كه اين مسألمطلق مي

 براي ؛خواهد به اين نفع برسداين مي. اندمسألة توحيد را الآن كنار گذاشته

خواهد ميآن هم متقابلاً . اي را كنار بگذاردرسيدن به آن نفع طبعاً بايد يك عده

در زمينة .  طبعاً بين اين دو اصطكاك خواهد شد،همين عمل را انجام بدهد

،راجع به مسائل معاملات و اينها. هات، در زمينة معاملات، در تمام زمينهاتجار

در مسائل .  بعداً صحبتهايي در اين زمينه خواهد آمد،عبادات و مسائل شخصي

 پايه اساس توحيد ،ر مكاتب الهيسياسي پايه و اصل و اساس حركت سياسي د

توحيد .گويندا همه مي ر اين،گوييم نه اين توحيد لفظي كه ما داريم مي.است

 قرار دادن و خود را از اين محوريت »االله« يعني محور را .عملي، توحيد عملي

 را واسطه براي خود قرار  االله،دهيمما محور را خودمان قرار مي. بيرون آوردن

يك . دهيمپيغمبران را وسيله قرار مي. دهيم االله را وسيله قرار مي،دهيممي

 فلان شخص هم در زمان اميرالمؤمنين :گوييم كهدهيم بعد مياشتباهي انجام مي

 اشكالي ندارد امام هم :گوييمدهيم بعد مي يك اشتباه انجام مي.كردهم اشتباه مي

 يك كار غلطي از .ل معصوم باشددر همة مسائحتماً م نيست ز لا،كنداشتباه مي

 در همة زمانها ، اين اشكالي ندارد،اي نيست مسأله:گويمزند بعد ميمن سر مي

،المؤمنين اينطور بوده در زمان امير، در زمان رسول خدا اينطور بوده،اينطور بوده

.مشكلي نيست

 در بصره به مجلس اطعام ثروتمندان فنيحبن يك عثمان!آقاجان من

.البلاغه نهجركشاند دبه مي ببينيد اميرالمؤمنين او را به سيخ و صلاّ.اضر شدح
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 نه مال كسي را خورد، نه مال كسي را برد، نه زنا كرد، نه ،يك كار انجام داد

،دزدي كرد، نه تهمت زد، نه كنار زد، نه آبروي افراد را برد اين طرف و آنطرف

مجلس ثروتمندان و بزرگان را شركت  يك .نه كتاب نوشت بر عليه اين و آن

 تو وكيل ؟ تو نمايندة مني؛البلاغهببينيد چه كار كرده اميرالمؤمنين در نهج. كرد

ساعدهم ا نفسي اَن يقال اميرالمومنين و لا أأقنع من؟ تو حاكم از طرف مني؟مني

ه همينقدر من اكتفا كنم ك«؟ العيشةشوبجاكون اسوة لهم فيو أفي مكاره الدهر 

 اينطرف و آنطرف هستند من ردبه من اميرالمؤمنين بگويند اما با اين افرادي كه

 يك كار انجام »؟ همين، تناسب نداشته باشم، همراهي نداشته باشم،كمك نكنم

تواند در زير شمشير عدالت اميرالمؤمنين اس وقتي ديد نمي عب بنااللهعبد. داد

امع خودش و به اهداف خودش ادامه بدهد السلام به زندگي خودش و به مطعليه

كنيز و اينها فرار كرد تا بلند شد آن اموالي كه كسب كرده بود در بصره و با چند 

حساب و  چرا؟ زير اين حكومت و در ساية حكومت اميرالمؤمنين ،رفت در مكّه

پس بيايم خودم را . توانم حساب و كتاب پس بدهم بايد پس داد و من نميكتاب

 در حكومت اميرالمؤمنين محوريت، ؟چند تا مگر قضيه اتّفاق افتاد. مجدا كن

وقتي به .  نيست،حساب و كتاب و اينرا ببينم و آنرا ببينم. محوريت توحيد است

المال حكومت رسيد يكشب نشسته بود در منزل داشت به حساب و كتابهاي بيت

 يا ،لا رسيديم سر غنيمت حا!يا علي. كرد طلحه و زبير آمدندو اينها رسيدگي مي

ـ تهايشان اين بود باين است ديگر، صحـ  سال صبر كرديم بيست و پنج!علي

 سال حكومت عمر و ابوبكر و عثمان ، بيست و پنج كرديمصبر سال بيست و پنج

ن، ا نيست، دستم»نام«اميرالمؤمنين اهلِ ـ . نا حالا رسيد به دستم،ل كرديمرا تحم

 حالا ،حساب ما را بده ديگر. ن، حساب ما را بدهابه دستمحالا رسيده ـ ن اپيشم

ت  شما اين مد، بسيار خوب؟كنيماگر ما باشيم چه كار مي. به دستمانكه رسيد 
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 شما ،مثال تركمنستان مال شما باب من فرض كن حكومت استان ،زندان رفتيد

ثال دانمارك  استان هلند و فرض بعنوان م،ه داديداين مقدار فرض كنيد كه اعلامي

شود و مسأله خره غنائم تقسيم ميلأ با. شما اين مقدار چه كرديد فلان،مال شما

هواي همديگر را داريم و مشكلي ديگر  بعد هم ،شودشود و تمام ميحل مي

. الحمدالله؟ن چطور استا حالت. اين حرفها نيست اهلمنينؤ اميرالم.آيدپيش نمي

ل ضربه شصتي كه نشان حضرت او. قتش استخره يا علي ولأ با؟فرمايشي داريد

 چرا ! يا علي: گفتند. رفت يك چراغ از اندروني آورد.داد چراغ را خاموش كرد

المال بود الآن مسائل شخصي مطرح  اين چراغ مال بيت: گفت؟اين كار را كردي

شود كنار  با اين علي نمي.د خيلي اشتباه كردند،اشتباه فرمودن،  ديدن نه نه.است

شود مصالحه كرد  چرا نمي.شود مصالحه كرد با اين علي نمي!د آقا جانآم

 چون علي محوريتش محوريت توحيد است ولي تو محوريت توحيد ؟!چارهبي

ت را توحيد قرار ت تو بيا محوري. تو هم بيا محوريتت را توحيدي قرار بده.نيست

 آش دهان ،كند نمي،خواهديا نمي.  اگر نكرد،كند علي تو را استان دار مي،بده

، سال راحت بودبيست و پنج اميرالمومنين ،پرسيد اگر از من مي.سوزي نيست

نه ،ه جنگي بودن سال بيست و پنجدر اين مدت . ل گرفتاري شروع شدتازه او 

طعم خلافت طعم شيرين و ـ به حساب ما ـ  هنوز اين خلافت .خانه بدوشي بود

 از :گفتـ  فرضاً ،ه زمانهاي گذشتهالبتّـ كرد يك شخصي نقل مي. لذتّ خلافت

:گفتم. شنگول و فلانطرف  ديدم خيلي ،يك جا من تلفن كردم به فلان جا

داني رياست چه لذتّي دارد خيلي با  نمي! آقاي فلان: گفت؟ حالت چطوره!فلاني

و مامه و گلستان و حمام حديگر رفيق ـ ود غار بودن و يارِدهم رفيق بودن

 مسائل تغيير پيدا ؟شود بعد چه مي.ولي اين چيز ديگر استـ بودند باش ان گلست
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 ديگر سب و تهمت و غيبت و بد و بيراه و به اين و آن .شود عوض مي،كندمي

.ا اميرالمؤمنين كه اين طور نيست ام.شودشروع مي

 بنشين در منزلت يا .شود توحيدمحوريت در مكتب الهي محوريت مي

 شما بفرمائيد برويد در آن جا فرض ! جناب آقاي طلحه:فرستد سراغتعلي مي

 مگر ؟ مگر مالك اشتر را نفرستاد. حاكم كذا بشويد،بكنيد كه استاندار كذا بشويد

 عباده براي حكومت مصر  بن سعد بن مگر غيث؟نفرستادرا بكر ابيبنمحمد

 كدام يك از اينها . نياز بود، حتيّ آن افرادي را كه مصلحت بود. فرستاد؟نفرستاد

 نصب ؟جا نصب كن ما را در آن؟جا نصب كن يا علي ما را در ايندآمدن گفتن

 حالا هي  انشااالله. مسأله خيلي مهم است، مسأله. نكردي، نكردي،كردي، كردي

آئيم تا ببينيم نه  هي نسبت به مسائل جلو مي،شويم هي ظريف مي،شويمدقيق مي

خواهد  شير نر مي.كنيميه هم به اين آساني نيست كه ما تصور مي قض!آقا جان

مسأله اهواء را شوخي ؟ را شوخي گرفتيدس نفة شما مسأل.رد كُهناين مسأله و م 

 بيايم بالاي منبر بنشينم حالم عوض  دارم، من پائين بنشينم يك حالي؟گرفتيد

 ما كه ! بله آقا:وريط همين؟ مگر به همين راحتي استيد؟ شوخي گرفت.شودمي

 ما كه براي تكليف شرعي و احساس وظيفه و و ما كه براي خدا ،از نفس گذشتيم

آن .فهمند همه مي، هم خودت هم مردم.شودطور كه نمي اين؟تاحساس مسئولي 

 چرا كسي به حرف ما گوش دهد؟ چرا كسي گوش نمي:گوييوقت مي

.يد محوريت توحيد باشد با؟ محوريت چي.شود اين كه نمي؟دهدنمي

يندر مكتب مادي تعلق گرفته است،يت ارزشهاي مادمسأله بر محرومي .

مادحتيّ اگر ،ي اگر جنگ كنند حتّ،ي اگر جهاد كنند حتّ؟گويندين چه ميي 

ت  براساس بقاء و استمرار شخصي؟ بر چه اساسي است،خودشان را فدا كنند

 در ويتنام بنزين ، در مقابل سفارت آمريكاآيدنگ ميكُتيِآن وِ.مادي است
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زند به عنوان مخالفت با سياست آمريكا ريزد روي خود و خودش را آتش ميمي

 چرا اين كار را انجام :كنندوقتي از او سؤال مي. ا نداردددر آنجا ولي اعتقاد به خ

،امخواهم اسمم بماند كه بعنوان يك مخالف با اين نظ من مي:گويد مي؟دهيمي

ت  يعني براي بقاء شخصي. آمده يك شخص اين كار را انجام بدهد،مخالف اين

.دهدآيد انجام ميظاهري خود حتيّ اين عمل را مي

مدي اوَ تَستَريحِح تُكمكانُ لها لما جشئََت و جاشتَاَقولُ

 لسان مكتب ،اين لسان، لسان ماديين استـ گويم به نفس مي من:گويدمي

رود و حرف بالا گويم وقتي كه جنگ بالا ميمن به نفس ميـ اديين است م

 از چه :گويم به نفس مي،شود و اينهارود و زد و خورد و اينها زياد ميمي

 اسمت ،مديحمكانكُ تُ.  ببينيد.ماند اگر كشته بشوي اسمت باقي مي؟ترسيمي

زني حريف را  يا مياوَ تَستَريح. چه كرد،ايستاد، فرار نكرد!  عجب:ماندباقي مي

 ارزش ،شود ارزش ماديارزش مي. شويبري و از دستش راحت مياز بين مي

 ما ! ببينيد:شود ارزش مي، غلبه با ما بود! ببينيد:شودهرت، ارزش ميشود شُمي

شود  اين مي؛ حرف ما رد خور نداشت! ببينيد:شود ارزش مي،گفتيمدرست مي

! بابا؟ا نداشته باشديباشد  هستي حرفت رد خور داشته شما كي. ارزش

خواست معاويه را  مگر اميرالمؤمنين نمي.اميرالمؤمنين نتوانست به كارش برسد

. شد؟ نشد ديگر؟بردارد

اينقدر .  اينقدر پيغمبر زحمت كشيد؟ برسدشآيا پيغمبر توانست به اهداف

 تصريح آمد بر ولايت هره آيخلأ با.پيغمبر از دست اين منافقين در خوف بود

سي بيش از ،فه و مدينه مردم را ايستادح آن گرما، دو راهي جدر.اميرالمؤمنين

 مسائل را براي مردم بيان كرد و ،هزار نفر در آن سخنراني كرد، خطبه خواند
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را بلند  دست علي ...هذا علي:گفت! بلي: قالوا؟الََست اوَلي بكُِم من انفُسكُم:گفت

 بلند شدند ،اش روي زمين افتاده بودهنوز جنازه.  نشد! خب، شد؟ نخير آقا.كرد

و  را جمع كردند و فلان كنيم و چه كار كنيم االله خلق،رفتند سقيفه درست كردند

 اين يعني چي؟ آنكه .ابوبكر رفت بالاي منبرو زنده باد و مرده باد و يا علي 

آنكه ، آنكه عقل كل است ديگر،سل است ديگرپيغمبر است ديگر، آنكه خاتم ر 

آن نتوانست . همة خلايق است ديگرو شرف همه و مباهات و فخر همة ممكنات 

 هر و الاّاست كنم معني نتوانستن را اين نتوانستن ظاهري  حالا عرض مي.برسد

هر لحظة پيغمبر ظفر و پيروزي بود، هر لحظة عمر توانستن بود، لحظة پيغمبر 

 چه در ، علي است، هر لحظه اميرالمؤمنين،رسيدن به مقصود و معبود بودر پيغمب

. او علي است،ر بالاي منبر باشد يا در صحنة ميدانبمنزل باشد يا 

بكنيم خدا با مان  ما بيچارگان بايد فكري به حال خود،خدا با علي است

در منزل  او از خدايش است برود ؟!زنيد احمقهاعلي است شما علي را كنار مي

شوند ببينيد چقدر تفاوت است بين ايدة مكاتب الهي و ايدة ظاهر بلند مي

 از . برويم به سقيفه برسيم،زنند دو تا پشتك هم مي،خورند زمين مي،روندمي

 از ؟كنيد از خدا داريد فرار مي؟كنيد كجا داريد فرار مياز؟رويدكجا داريد در مي

خواهد زمين  نمي... كهخواهد علي نمي،يواش برويد بابا ؟كنيدعلي داريد فرار مي

مبر است غ بريم تا علي مشغول غسل و دفن پي،نه، بريم.  عجله نكنيد،بخوريدهم 

 عباس مخالف بود، ، چون ابوسفيان هم با اينها مخالف بود.مسأله را تمام كنيم

يم مسأله ا قضيه هست بروت.وقاص مخالف بودابي بن سعد،ابوسفيان مخالف بود

 تسريع ، تسريع بر جهالت است، اينها تسريع بر نار است؟ اينها چيه.را تمام كنيم

ما ! بابا:گويد مي، سرجايش نشستهعلي آن . تسريع بر بعد است،بر آتش است

،كنندخندد به اينها كه اينها چه ميدهيم؟ ميميغسل داريم داريم جنازه پيغمبر را 
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 آهسته هم برويد ،رسيدهم برويد به مقصودتان مي يواش ، عجله نكنيد!بابا

،مسأله.  چه در منزل باشد چه بيرون باشد،اميرالمؤمنين خدا با اوست. رسيدمي

.مسألة شكست نيست

 تو در اين جمع »گويممن به نفس مي«اَقوُلُ لهاين شود منطق مادياين مي


�	� ������ كن، تو در اين معركه شركت كن، شركت����
�ي ا�و� 
ماند، اسم خوب از تو باقي نيك مي	� از �� ا��  «��������

 از ،شوي راحت مي،تَستَريحي يعني شخصيت تو مستمر است يا يا اينكه ،ماندمي

 مادي فكر . منطق چيست؟ منطق مادي است، منطق»شويدست او راحت مي

ول مرحومكردن همين است ولي در منطق الهي چيست؟ در منطق الهي به ق

≅≅≅≅ö,  عليه ـ منطق منطق اين آية شريفه است االله طباطبايي ـ رضوانامةعلّ èè èè%%%%…………öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ

šš ššχχχχθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ −− −−//// tt tt���� ss ss????!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))�≈≈≈≈ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuŠŠŠŠ tt tt⊥⊥⊥⊥ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$  چه ؟آيا شما چه انتظاري از ما داريد«####$$

 از ما ؟بينيد شما چيزي مگر غير از اين از ما مي؟كنيد را براي ما توقّع مييچيز

 اگر بر شما غلبه كرديم حكومت ،حسنيَينْ يكي از دو ؟ از ما توقّع؟خواهيدمي

 ببينيد ».كنيم و اگر كشته شديم سعادت اخُروي راالهي را در اين زمين بر پا مي

د اين و يبگويگويندنمي.  اسم من خوب در برِود:گويدنمي. شود الهيهر دو مي

رسيدن به قرُب الهي و رضوان الهي و الهي نجا نعمات آ اگر كشته شديم ،نه. آن

اگر هم شما را از بين برديم زمين را از وجود افراد فاسد و . براي ما در آنجاست

آيات قرآن . ظهور توحيد آماده كرديمبراي فاسق پاك كرديم و براي عدل و 

ββββ: فرمايد كهمي. كندنسبت به اين مسأله اين مكتب را ابراز مي ÎÎ ÎÎ))))…………šš šš���� öö öö7777 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè????×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm

52، صدر آية )9(ـ سورة التوبه1



مجلس پنجاه و يكم................................................................................................................16

1≈≈≈≈ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ss????» اي به  يك حسنه،شودباگر يك خوبي به شما برسد، وضعتان خوب

ΝΝΝΝ⌠≈≈≈≈ـ  به شما برسد يك پديده و حادثه ي يك عمل خوب،شما برسد èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ss????………… ـ

 اينها الآن ! ببينيد،اندببينيد اينها تقويت شده! اي داد و بيداد»شوندناراحت مي«

 از نظر ، الآن فرض بكنيد كه مزارع اينها الآن سبز شده! ببيند،اندقوت گرفته

 فلان شخص آمده و با اينها ،اقتصادي اينها الآن وضعيتشان وضعيت خوبي شده

ΝΝΝΝ⌠≈≈≈≈. خيلي بد شد،همراه شده èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ss????…………آيد بدشان مي .ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………šš šš���� öö öö7777 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè????×× ××ππππ tt tt6666ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%≈≈≈≈ (( ((####θθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ2» يك فرزندي از دنيا ،مصيبتي بيايديك اگر 

من باب مثال آنطور كه  زراعت امسال فرض كنيد ،شودببرود، يك جايي خراب 

 يك مشكلي پيش بيايد، مرضي ،كه بايد و شايد محصول درستي نداشته باشد

θθθθ####). حالا ما به آن نتيجة خودمان رسيديم:گويند مي،وايي برود يك قُ،بيايد ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ…………

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ¨¨ ¨¨ρρρρšš šš≈≈≈≈χχχχθθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù3خوشحال،روندشوند ميبلند مي .≅≅≅≅ èè èè%%%%………… ©© ©©9999!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ uu uu;;;;‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒ|| ||==== tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222

ªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999uu uuθθθθ èè èèδδδδ$$$$ uu uuΖΖΖΖ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ«« ««!!!! $$ $$####ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù≈≈≈≈ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  چه خوبي بما : به اينها بگوييد$$####4

 آنرا ،هد شدكه خدا نوشته خوا را چه آن، هر چيزي برسد،برسد يا بدي به ما برسد

 اصل ،در مكتب الهيين نوع مسأله مطرح نيست. كه خدا گفته انجام خواهد شد

اين كه از طرف پروردگار براي ما تقدير بشود مهم . خود مسأله مطرح است

 از ؛ نيستقضيهدر مكتب الهيين اين . شود مسأله نيست حالا تقدير چه مي،است

50همان مصدر، صدر آية ـ1

50 آية ، قسمتي از)9(سورة التوبهـ 2

50 ذيل آية ،ـ همان مصدر3

51 آية ،همان مصدر-4
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 مگر .شود، بشود، سلامتي تقدير مي بشودبشود،تقدير طرف خدا براي ما مرض 

؟ه گرفتاري نداشتند مگر ائم؟شدندمينه سالم  مگر ائمد؟شدنض نمييائمه مر

ه كه حالا اشرف ممكنات هستند و اشرف مخلوقات ائمكه حتماً بايد فرض بكنيد 

 هيچ مصيبتي نيست  واالله: گفتمم، يادم هست عرض كرد.... نظرةهستند از هر نقط

 از نظر مسائل و .نا آن بهترينش،ه آوردها مثل اينكه سوا كرده براي ائم خد،كه

اهي اوقات زندگي زندگي گ.ضيقها و جريانات و خلاصه مختلف بوده ديگر

 اينها ،ي با مسائل داخلي و داخل زندگيشان حتّ، گاهي اوقات نبوده،خوبي بوده

 مسائل، ؟شت پيغمبر مگر در زندگي داخلي مشكل ندا؟مگر مشكل نداشتند

 مگر ؟رفتنميبيرون مگر ـ عايشه و حفصه ـ  توسط اين دو زن ،اسرار

....ه به آن تباني كه بابا توج.  همين دو تا؟ريختندهاي پيغمبر را بهم نميبرنامه

 امام جواد ؟السلام مگر همين زن قاتل خود امام حسن نبودامام حسن عليه

 يكي هم .ه ما اينهم از ائم؟ر چه بگويم ديگ؟السلام همين زن قاتل نبودعليه

 آن هم مگر . بودزهراالسلام عيالش فاطمهفرض بكنيد مثل اميرالمومنين عليه

ده كردنتكّهجلويش تكّآمدن  چند سال نگذشت آن را هم ؟چقدر هم وصال داد

 منتها آنچه كه ، اين چيزيست كه راجع به خود اينها بوده.به اين وضع و اينها

 امروز خدا فراخي ، بسيار خوب.ت بودي عبودي اينها مهم بوده است مسألهبراي

، فردا خدا يك جور ديگري قسمت كند مخلصش هستيمو گشايش را نصيب مي

:گفتابهري ميبه قول مرحوم حاج هادي. كند باز هم مخلصش هستيممي

،اگر هم نه.ات آباد خدايا خانه:گفترسيد مياگر يك خوبي مي. ت آباداهخان

.ر خدايا شاكريم ديگ:گفتمي
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ΣΤ∈…Ω∑φΣ±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ�:†Ω⇒ΨŠ‚Πς�ΜΞ…ΩŸšΞΜ…:�≈Ξ⇐κΤΩ∼ΩΤ⇒♥Σ™<√≅…1 شما مگر چه 

 شما د؟ چه در ذهن داريد؟كنيبيني مي چه راجع به ما پيش؟ما داريدانتظاري از

گيريم تصميم مي ما مانند خودتان،كنيمكنيد ما مانند خودتان فكر مير ميتصو،

Σ⇑™ΩΤ⇓…〉°ΘΩΤŠΩ≤Ω0ΩΤ⇓⌠¬Ρ∇ΨŠ⇐Κς…〉ψΡ∇Ω‰∼Ψ±ΣΤÿðΣ/≅…ξ‡…ΩϒΩ⊕ΨŠ؟كنيدشما اين فكر را مي

π⇔ΘΨ∨,−ΨΨŸ⇒Ψ∅ςΚ…≈†Ω⇒ÿΨŸΤÿΚς†ΨŠ2ّا ما دربارة شما چه توقاگر بدست ما از ؟ع داريم ام 

 همين زمان م در انتظار شماست و اگر بمانيد عذاب الهي دربين برويد آتش جهنّ

 بسيار ϖΝ…Σ±ΘΩΤŠΩ≤Ω0ΩΤ⊇…†ΠςΤ⇓ΞΜ…¬Σ|Ω⊕Ω∨≈φΣ±ΘΨΤŠΩ≤ΩΤ0ΠΡ∨3. دامن شما را خواهد گرفت

 قطعاً برد با مكتب . برد با كيستمآييم جلو ببيني با هم مي،عيب نداردخوب، 

 مكتب جا دارد و اين حرف ، در مكتب الهيين شخص جايي ندارد.الهيين است

 آنچه كه مهم ،... دنبال مكتب بايد،آيد كه نه به ظاهر مي!.آساني نيست آقايان

 پيغمبر اكرم چقدر از دست اين مشركين .است در مكتب الهيين هدف است

 جنگ بدر را راه انداختند، جنگ احُد را راه انداختند، ، جنگهايي كه كردند؟كشيد

هائي كه  اذيت،گفتندجنگ خندق را راه انداختند كه جنگ احزاب به آن مي

ها بود در زمان  اين ابوسفيان سر دستة تمام فتنه.كردند آزاري كه مي،كردندمي

كند پيغمبر حركت مي.  همين ابوسفيان،رسول خدا و بعد از زمان رسول خدا

بينيم و ـ عجيب است واقعاً ما اين چيزها را مي!ببينيد. براي رفتن به فتح مكّه

در لحظه لحظة حركات پيغمبر اين م ـ كنيهمينطور سرمان را در برف مي

. برويم براي فتح مكّهم بلند شوي.دهدمحوريت توحيدي دارد خودش را نشان مي

١ �٥٢ ���
٢ �٥٢ ���
٣ �٥٢ ���
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يبيه كه دآيند به حمي.  برويم به سمت مكّه و احرام ببنديم و چه كنيم،برويم

عدة كافي براي جنگ با  هنوز عده و.گيرندرسند مشركين جلوي آنها را ميمي

كنند؟ رسول خدا  چه كار مي، هنوز مسائل و شرايط آماده نشده،ركين نيستمش

بينند جنگ با آنها به صلاح نيست بايد صلحنامه را تقرير كنند و بعد برگردند مي

 حضرت . شما كه به ما قول داديد!خدا يا رسول! عجب:گويندمي.در مدينه

ôô. رويم مي،من قول دادم امسال؟ بله: فرمودند ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999…………šš ššXXXX yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ªª ªª!!!! $$ $$####ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ”” ””����9999 $$ $$####

ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////££ ££ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ss ss9999yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt ttΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$####ββββ ÎÎ ÎÎ))))uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©ªª ªª!!!! $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uutt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== pp pptttt èè èèΧΧΧΧöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘1≈≈≈≈ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ#### ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ ss ss)))) ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ

 همه تقصير ،كنيد همه حلق مي،شويدد وعده داده كه داخل مكّه مياونخد«

ار  مكّه را از لوث وجود كفّ،دهيد را انجام مي حج،آوريد مي اعمال را بجا،كنيدمي

ع  اينها توقّ. ولي گفتم امسال؟ من كه نگفتم»كنيد همه پاك مي،و مشركين و اصنام

ابر و باد را بكار داشتند حالا كه اين رسول، رسول خداست بايد بيايد و بزند و

 آمد رسول خدا ،نهديدند ولي ،... رابگيرد و زمين را زير و رو كند و دودمان آنها

.ف كرد ديد صلاح نيست توقّ،طبق همين مرام ظاهر و طبق همين مشي آمد جلو

كرديم چه از آب در ر مي ما چه تصو؛ريزداينجا يكمرتبه تمام معادلات بهم مي

 بكشيم و زنها را ، بزنيم، برويم مكّه را فتح كنيممر داشتيم بلند شوي حالا تصو.آمد

د بيايي. اين ظهور اول حقيقت توحيد! ببينيد. آمديم اينجا صلح،... و اسير،بگيريم

فكرتان را .دهد آن رسول خدا نيست آن كسي كه كار انجام ميدر نكنيتصو 

 آن ،دهد اين رسول خدا كار انجام نمي،رتان را تصحيح كنيد تصو،تصحيح كنيد

ت ما هم كه به دس.  به آنجا نگاه كنيد، آن كسي كه بالا دست رسول خداست،بالا

خدا بنده خدا در كنار  چون رسول.رودرسد ديگر اعتراض از بين مياو نمي

27، صدر آية )48(سورة الفتحـ 1
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 يا :يميرگآييم سراغ اين را ميرسد مي ما چون دستمان به او نمي،ماست

 كارها دست ة هم،ع را داشتيم ما از شما اين توقّ؟خدا چرا اين كار را كرديرسول

، نه؟چه كسي گفته دست من است:  حضرت فرمودند. اي رسول خداشماست

م، كي گفته بنده خواهنه بنده نمي: گويدمي.شوداگر شما بخواهيد انجام مي

در آن خدا ،خواهد پيغمبر خدا را مي؟ برودخواهد مكّهخواهم؟ پيغمبر ميمي

 آن ، امريكا هم هستدر آن خدا ، افريقا هم هستدر آن خدا ،شودمدينه هم مي

اين خداها همه يكي .  آن خدا در كعبه هم هست،هم هست انگليس درخدا 

ه اي است كه بايد به آن توج اين نكته؛ يك خدا داريم. ما ده تا خدا نداريم.است

 خداي .يم دين از سياست جدا نيست مال اين قضيه استيگو اين كه مي.كنيم

در .  يكي استمكّه و كعبه و كربلا با خداي افريقا و استراليا و امريكا و اروپا

 به وحدت و به توحيد مسأله ،گيردمكتب عرفان سياست به اين نحو شكل مي

به آن حقيقت ،نه به ريش و نه به ظواهرو  نه به عمامه ،ه دارد نه به مظاهرتوج 

 به جنبه تعلّقي .توحيدي كه تمام اين خلائق در روي زمين مظاهر آن توحيدند

 اشكال در ، جنبة مظهري و تعينات خارجيگيرد نه به سياست تعلقّ مي،مسأله

تقصير :  پيغمبر فرمود،توانند قبول كنند پيغمبر آمد در آنجا مردم نمي.اينجاست

 در ،لق مال حج است چون ح؟ بايد هم تقصير كنند چرا. همه تقصير كنند،كنند

 در سفر اول كه واجب است حلق كردن و در سفرهاي ،سفر حج بايد حلق كرد

: ستحب مؤكّد است و اين را از مرحوم آقا داشته باشيد كه ايشان فرمودندبعد م

 يعني آن . كانَّ حج را انجام ندادهي،ولو در سفرهاي بعد كسي حلق نكند در من

نورانيشما . اين ظهورش با حلق است،شوده انسان ميتي كه از اين اعمال متوج 

 حالا برويم چه به زن !ه الل يا رسول، نه.كه حج را انجام نداديد بايد تقصير كنيد

 شد »يميچي بگو«.شود ببينيد اينجا قضيه مشكل پيدا مي؟مان بگوئيمو بچه
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مكتب چه؟ مكتب مادين»با چه آبرويي برگرديم«. ينيما . شد مكتب چه؟ مادي 

 از ،آوريم اين مشركين را پدرشان را در مي: ما به افراد قول داديم،قول داديم آقا

 دست خالي، پس چكار ، حالا برگرديم دست خالي،فتاديم فلان و فلان امدينه راه

مان چه ه به زن و بچ؟ چه شد؟اي از شما بروز و پيدا كرد؟ چه عرضهدكردي

 اينها ،روده و اينها مي آبرويمان جلوي مكّ، آنها را در انتظار گذاشتيم؟يميبگو

 اين هم ، بفرما:گويند مي،خويش داشتند قوم و ،خره همه به هم ارتباط داشتندبالأ

كردند و چه تبليغات و چه  را مطرح ميي مسائلچه،شان و اين هم اينهاپيغمبر

. گردانند و سربزيربا دست خالي ما را برميدارند جا  حالا آمدند در اين،مطالبي را

....م ما اگر سرمان را بزني، نهد گفتن،جا نتوانستند تحمل كننداين

شخصي آهسته با يك يك ديدم دارد من  يك وقتي ،جايي بودميك در من 

 اين قول داده :طور بود كه قضيه اين. موي سرش كوتاه بود.كندكسي صحبت مي

 حج و اينها بود و به همه هم ،يش بود اينها وهه مكّببود به افراد و برنامة رفتن 

ها خيلي سر و عضيـ بصدا و خيلي ديگرو اطعام كرده بود و بيا و برو و سر 

ه اينها همه بيا و برو البتّ. رويد ديگره مي مكّ؟!كنند حالا چي شده آقاصدا مي

 اين ديد . هر چه كرد نشد،اتفاقاً نشدـ معلوم نيست كه اينها براي خدا باشد 

 در آنجا خودش سرش را آنجا ،رود يك ماه رفت در مشهدخيلي آبرويش مي

 خلاصه ما ديديم كه قضيه :گويد كهم دارد به آن ميمن ديد. تراشيد آمد اينجا

عنوان ه  آمديم ب، سرمان را زديم، رفتيم مشهد امام رضا، افراديشود جلونمي

 در ما هم ، بفرما! همين است آقا جان؟ اين چيست. آمديم قرباني و گوسفند،حج

 شما حركت كردي از مدينه: اينها گفتند. نگوييد در زمان رسول خدا،هست

؟تان پس چه شد؟ كو مكهّ؟ه با همين سر كذا و اين حرفهاخواهي بيايي مكّمي

،تراشيم ما سرمان را مي!هاللا رسولي، نه:گفتندو فلان؟ تان ت عرفا؟كو منايتان
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: حضرت فرمودند....خدا سرشان رابر خلاف گفتة رسول. سرشان را تراشيدند

 چرا آمديد .ار از مويتان را كوتاه كنيد يك مقد، ناخنتان را بزنيد،تقصير كنيد

 مظهريت ، مظهر!ببينيد. تراشي من درآريشود سر اين مي؟سرتان را تراشيديد

 چي جواب ؛بعنوان عبادت است ولي باطن قضيه چيست؟ آبروريزي، الهي دارد

،برو باطن را درست كن. كند هيچ تفاوت نمي! پس بنابراين جان من.بدهيم

 تو سرت را تراشيدي براي :آيند بگويند در روز قيامت نمي.ر نپردازاينقدر به ظاه

؟ پيغمبر گفت بتراش،خواستي يك متر مو بگذاري مي،خواستي نتراشي مي،خدا

 هم گناه انجام دادي و هم در اينجا چيزي نصيبت .پيغمبر كه گفت تقصير كن

.  گوش دادند تقصير كردند و حرف پيغمبر را،ه آمدند نهيك عد. ه استنشد

،رين را بيامرزخدايا مقص«مقَصرينالهم اغفْر الل:  فرمود.پيغمبر قرار شد دعا كند

 آمدند . رسول خدا هم دعايشان نكرد! عجب: ديدند».مورد رحمت خود قرار بده

 دوباره پيغمبر دست بلند ....خره ما تحمل بالأ، نگاه كن ببين! يا رسول خدا:دوباره

 پيغمبر از »...ين راخدايا مقصرّ«م المقصرين ارحهمالليامقَصرينْ ال اغفْر همالل. كرد

 محلِّقين ،آيدين مي اصلاً به زبان پيغمبر مقصرّ،كندروي لَج كه اين كار را نمي

 حضرت براي بار .!... يا رسول خدا:م آمدند گفتندبراي مرتبة سودوباره .آيدنمي

الل:م هم فرمودندسوهمرين ارم المقَصشد دارمسأله مشكلديگر  بعد ديد خيلي ح 

 اينجا خلاصه ، ديگر رحمت اينجا آمد.قين ارحمِ المقَصرينَ و المْحلّهمالل:  گفت...و

اين مسأله چيست؟ اين مسأله اين است كه .ه مورد توبه قرار گرفت و اينهاقضي 

ملاكول به قوم و خويش بود يا ق محوريت ، محوريت تو در اين حركت!آقا

؟ت توحيد بود يا خودت بودي محوري؟ محوريت چه بود؟رسول خدا بود

رود بود يا نهشود پس بنابراين آبروي اسلام مي اگر اينجور نمي:تمحوري،
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 مگر بنده ؟ مگر بنده وكيل اسلام هستم؟محوريت او بود حالا آبروي اسلام برود

قيم .  بنده نيستم، آنهم غايب است، اسلام امام زمان است قيم؟قيم اسلام هستم

ه خلاف اش بقي همه، تمام شد، است و بسهاسلام فقط امام زمان ارواحنا فدا

،خواهد نرود مي، برود،خواهد اسلام آبرويش برود مي،داند خودش مي.است

؟مايه بگذارم هستم اينجا كه بخواهم از امام زمان براي خودم ره بنده چه كا،نرود

.خواهم مايه بگذارم از آنها مي،خواهم من خودم را مي؟از خدا مايه بگذارم

ه به صلحنامه و شكست ص شد قضيپيغمبر برگشتند در مدينه و مشخّ

 عيناً جريان .كند هيچ قضيه فرق نمي.السلام عيناً جريان امام مجتبي عليه.است

 اين نكته را هم بد نيست بدانيد وقتي كه .اميرالمؤمنين عليه السلام با معاويه

: اول صلحنامه نوشتند؛نوشتندالسلام داشتند اين صلحنامه را مياميرالمؤمنين عليه

سول االلهنممد رلي محاگر ما :آن شخص كه از طرف اينها آمده بود گفت كه.... ا 

 االله اين رسول، مسأله حل بود،كرديمتو را به رسالت قبول داشتيم كه جنگ نمي

 را حذف خدا اين رسول!يا علي:  پيغمبر به اميرالمؤمنين فرمودند.را حذف كن

ـ خيلي عجيب است ـ رود  نمي االلهدستم به حذف رسول:  اميرالمؤمنين گفت.كن

بعد .  را حذف كردند»خدارسول« حضرت خودشان .روددستم به حذف نمي

ه در جريان عين همين قضي.  تو خواهد آمد يك روز هم براي!يا علي: فرمودند

 وقتي كه قرار شد با معاويه آن عهدنامه را بنويسند و .آيدبراي تو هم پيش مي

كَمسأله به حبنهالل نويسندة نامه مالك اشتر بود يا عبد،ين منتهي بشودم اس عب،

. ي مثلاً معاويه كذا ابيطالب اميرالمؤمنين ال بنمن علي:  نوشتند؛يكي از اين دو تا

 اگر ما تو را به :گفتـ عمروعاص  ـ آن شخصي كه از طرف آنها آمده بود

 حضرت به مالك اشتر .، حذف كن قبول داشتيم كه اين مسائل نبودياميرالمؤمنين

.كنم من حذف نمي: او گفت كه. اينرا حذف كن:اس گفتند كه بن عبهالليا به عبد
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تاريخ تكرار .ن اميرالمؤمنين را حذف كردندحضرت خودشان برداشتند اي

ليك هميشه نبمسائل به نحو س. ه باشد اينطور نيست كه فقط يك قضي.شودمي

.وجود دارد

 مشركين هم خلاف ، سال بعد ديگر مسائل آماده شد.اين جريان گذشت

 آمدند.ه را فتح كند برخلاف عهدنامه، براي پيغمبر مستمسك شد كه مكّ،كردند

به طرف ـ آمدند اين محوريت توحيد اينجاست، اينجا را ببينيد! الا ببينيدحـ

 رئيس انصار ،م و فرماندهي لشكر با سعد بن عباده وقتي كه دارند ميايند علَ.مكّه

ص است ديگر شعارهايي كه در  مشخّ،كردند حركت مي. علم بدستش بود،بود

زنيم ميو كنيم شيم و خراب ميكُزنيم و ميبريم و مي مي:بين افراد رايج است

گفت و لشكر هم با آنها هم خودش اشعار مي.  حالا ديگر وقت انتقام است،فلان

تي را كه در شعب  حالا اين مد،كنيمزنيم و چه ميرويم مي مي:صدا بودند

حقّـ آوريم  سال زندان كردند و چه كردند و حالا به سرشان در ميسهابيطالب 

اين ـ  دارند  به حسب قاعده هم حقّ،خره اينها كفار هستند ديگرلأ با،هم داشتند

 آمدند پيغمبر هم هيچ چيز ،آمدند. كنيمدهيم و چه ميآييم انجام ميكارها را مي

رويد اي افرادي كه الآن داريد ميخب، .گويد تا رسيدند نزديك مكّهبه اينها نمي

رويد؟ اي داريد ميبا چه انگيزه شما !به سمت مكّه بزنيد و خراب كنيد و اينها

 ولي شما بايد ،رويد انتقام بگيريد شما داريد مي،درست است شما مسلمانيد

رويد مكهّ خدا داريد ميشما بايد بدانيد الآن در كنار رسولـ ه كنيد توجـ بدانيد 

 يعني چه؟ يعني آن بينش الهي و آن بينش توحيدي رسول خدا .كنيدميرا فتح 

 بينش رسول خدا كه ،آيد دارد مي، لشكر است ديگردراين الآن . ماستهمراه ش

 پيغمبر كه ؟ نكته را دقتّ كرديد.داند پيغمبر همه مردم را يكي مي.انتقام نيست

؟  مگر براي همين مشركين نيامد.داند مشركين را كه يكي مي،داندهمه را يكي مي
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.  مشرك بودند ديگر،دنيا نيامدند اينها كه مسلمان شدند از مادر كه مسلمان بخب،

تو خودت !ه را فتح كنيروي مكّاي شخصي كه داري در كنار رسول خدا مي

ل مشرك  او:گويد مي؟مشرك بودي بعد مسلمان شدي يا اول مسلمان بودي

چرا آن جنبة . كندي كه الآن در مكّه هست كه با تو فرقي نميكساين خب، . بودم

؟... قهر با او بايد، انتقام،آوري و آن جنبة غضبظر نميرحمت و عطوفت را در ن

در انقلاب . اين فرق بين انقلاب پيغمبر با ساير انقلابها در روي زمين است

 انقلاب رسول ، درخدا عطوفت است در انقلاب رسول،خدا رحمت استرسول

، ابوت دارد، ابَ،ة اَبوا هذه الاُمأنا و علي، ابوت پدرانه،خدا ابوت است، ابوت

 با ؟ه را فتح كندرود مكّ پيغمبر با چه انگيزه دارد مي. عطوفت دارد،رحمت دارد

،ه را فتح كنيروي مكّ تو كه الآن داري مي! اي پيغمبر:گويدخدا مي. انگيزة الهي

خواهد  اگر اينها مسلمان نشوند پس كي مي؟پس اين اسلام را براي كي آوردي

،كنيم انتقام مي،زنيم مي،رويم مي:ل آن او.بينيد مكتب شد الهي مي؟شودبمسلمان 

 اينها به ما اين ،كنيم هم دلمان خواست ميي هر كار،آوريمپدرشان را هم در مي

 چون ما ، آنها چون به ما اين طور كردند،كنيمكار را كردند ما هم اين كار را مي

 چون اين ،ا را تبعيد كردند چون م،رد كردندط چون ما را ،را اذيت كردند

 نگاه به اين ، نگاه به اين اسبها بكنيد،تضعيفات را آوردند ما هم حالا وقتش است

گذرد كه اين ا آنچه كه در ذهن پيغمبر مي ام. حالا وقتش است،لشكر بكنيد

از آنجا چه دارد دستور . گذرد توحيد است آنچه كه در ذهن پيغمبر مي.نيست

 آنجا دستور عطوفت ،آيد آنجا دستور رحمت مي؛كنددارد نگاه مي آنجا را ،آيدمي

. آيد به هدايت ميبح،آيد به نوع ميبح،آيد آنجا دستور همنوعي مي،آيدمي

 برو ! يا علي:گويند مي،فرستند دنبال سعد بن عبادهآيد پيغمبر ميتا اينجور مي

عباده از بن سعد، خوبي بودسعد بن عباده خيلي آدم. پرچم را از دستش بگير
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سعد بن عباده بنخدا را ياري كرد و پسرش قيصبهترين افرادي بود كه رسول

. بن عبادهسعدبن اين قيص، از اصحاب سرّ بود،از اصحاب سرّ اميرالمؤمنين بود

عباده رئيس بند اين سع. وقّاص كه ديروز صحبتش بودبنبه عكس آن سعد

فكرّ الهي و مكتب الهي در چه كسي بايد جلوه كند؟ در كسي كه تاين . دانصار بو

فرمانده .  پرچم را بگير:گويدلذا مي.  او اميرالمؤمنين است؟ او كيست.الهي باشد

خدا  ولي رسول، با اينكه سعد بن عباده،شود با اينكه خوب استعوض مي

آن . هزار باشددرر هزا، يك درصد هم كم نگذارد،صد باشددرخواهد صدمي

كه مانند خودش است و نفس است صد باشد آن كسي درتواند صدكسي كه مي

آن كسي كه قاطي دارد .  كس ديگر قاطي دارد، كسي ديگر نيست،خودش است

زميني را از شرك . ؟ در فتح مكّهيآنهم در چ. خدا باشدتواند نماينده رسولنمي

!يا علي. ند فرمانده لشكركُس خودش را مي لذا پيغمبر نف.به توحيد برگرداندن

 يكدفعه ديدند اميرالمؤمنين شروع كرد شعارها !آقا. بگير شعار را هم عوض كن

شعار را اـو روي آورده ت هدايت به ،دونم و نميلا اله الا االله؛ را عوض كردن

.... وتاشعاري كه شروع شد به خواندن اشعار محبـ الآن من در ذهن ندارم 

 براي چه شمشيرها را با بود؟ه پس اين شمشيرهاي ما چ! عجب:ردم ديدندم

 اينها چيست؟ .حرفهااين خود و فلان و  كلاه فلان وخودمان تيز كرديم و سپر و

!بابا. خواهد بكند مي اينها فقط ديدند پيغمبر فقط حمله،اينها پيغمبر را نشناختند

.اين درون پيغمبر چيز ديگري است

 ... ...  مگيرخودان را قياس از  پاككار
 براي پاكان افراد در مدينه با افراد در آنطرف دنيا ، غل و غش ندارند،پاكان پاكند

 آن هم دو تا ، چرا؟ چون خداي هر دو يكي است اگر خدا دو تا شد.يكي است

ولي خدا يكي . شود معلول هم دوتا مي،شود مخلوقش هم دو تا مي،شودمي
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 ما با چه ، وا رفتند، ديدند عجب، مردم ديدند عوض شد،آمد در آنجا.است

 چه از آب در ،چه شدو خواستيم با چه شوقي آمديم و چه ميو شوري آمديم 

 وقتي هم ، حالاتشان عوض شد، مثل اينكه مسأله جور ديگر است، ديدند نه.آمد

كم كم، كم كم، چه خواهد شدم ديگر ببين،آيدالمؤمنين ميكه شعار دست امير

 خود ، نفس هم تغيير پيدا كردن،شروع شد با اين شعارها حال هم عوض شدن

 يعني خود مردم حالشان تبديل شد به همان حالي كه .هياللاينها هم شدن رسول

 با اين حال ، به همان محوريت توحيد، به همان حالت توحيد،خواهدپيغمبر مي

آمدند به . شودشود و درست هم فتح مي با اين حال هم بيايند فتح مي.آمدند

آمد نگاه كرد شروع كرد .  ببين كي آمده؟داني چه خبر شده مي:ابوسفيان گفتند

. گذارداي بر سر ما باقي نميات خانه الآن اين برادرزاده:ند گفت.بدنش لرزيدن

،ابوسفيان تنها آمد. خواهي خودت الآن برو پيش پيغمبر ميد، اشتباه كردي:گفت

گويم اگر يك همچين  واقعاً دارم مي.كي؟ كسي كه جنگ بدر را راه انداخت

 بخار ،كرديم به آسمان ايران نرسيده دودش ميز براي ما اتفّاق بيفتد هنوايقضيه

تكّه كردند در جنگ احُد، حمزه را تكّه،ابوسفيان جنگ بدر را راه انداخت. شدمي

ـ ا ديديد اعدام كنيد و بعد عفوش كردندقاتل اين را هر ج: ـ كه پيغمبر فرمود

 راه را جنگ احزاب و خندق ،جنگ احد را راه انداختجنگ بدر را راه انداخت، 

 تمام .....عبدود بر سر اميرالمؤمنين آمد در همانبنانداخت كه آن ضربت عمرو

. م آمدم اسلام بياور:اين كارها را ابوسفيان كرد ولي تنها بلند شد آمد پيش پيغمبر

اين .  اين بهتش برد! آقا! عجب. اسلامتان مورد قبول است:حضرت فرمودند

اگر غير . ب ندارد تعج،كندب ميخود تعج حالا آن بي.شود خداشود چه؟ ميمي

. ب ندارد تعج،پيغمبر حقيقت توحيد است. پيغمبر الهي است. از اين پيغمبر بكند

ل اول مفسد را و اول فاسد را و اول كار مهمتري كه پيغمبر كرد اين است كه منز
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 منزل ،ن و محل اَمن همة افراد مكّه قرار دادمأد مورخائن را وقتي كه اسلام آ

 شما يك پيغمبري !ببينيد.  هر كس منزل ابوسفيان برود در اَمن است.ابوسفيان

،زنيم روي منبرها هم خيلي حرف مي،گوييمگوييد ما هم يك پيغمبري ميمي

 پيغمبر ،ا به حال فكر كرديم اين پيغمبر چي بود؟ چي بود كه اين پيغمبرولي ت

 قوم و خويشهاي پيغمبر را همين ابوسفيان ،هامنزل ابوسفيان را كه تمام فتنه. شد

 سال شعب ابيطالب زنداني سه، تمام اينها،ها تمام اين فتنه،از بين برد در جنگها

 افراد در آن شعب در ،ا از دست داد عمويش ر،كه پيغمبر زنش را از دست داد

 مردند و در همانجا دفن كردند كه الآن قبرستان ،همانجا زنده به گور شدند

 تمام اينها زير سر ابوسفيان بود ولي .ه الآن مشهود استابوطالب در همان مكّ

ريزد كه  چنان رحمت مي،آيد چنان رحمت مي،آيدوقتي كه نداي رحمت مي

. شود محل اَمن منزل همين ابوسفيان مي.... ديگر اينقدر!آقا:گوئيماصلاً مي

كنيم شما خيال مي. شناختند و عناد كردند پيغمبر را مي! تمام افراد آقايان!عجب

 اينها ؟شناخت ابوبكر نمي؟شناخت ابوسفيان نمي؟شناختعمر پيغمبر را نمي

شود مكتب  مي؟د چيشوشناختند اين مي همه مي؟شناختنداميرالمؤمنين را نمي

 هر ، من آمدم حكومت الهي بياورم:گويدمي. ي نداردزلذا پيغمبر چي. الهيمكتب

بين ما قبل انسانو سلام بين انسان ا« يجب عما قبله الاسلامخوب، كه آمد بسيار 

»انجام دادي، داديكه  هر عملي ،كند قطع ميرا

 خميني  ملاقاتي كه با مرحوم آيت االله عليه ـ در آن االلهمرحوم آقا ـ رضوان

يكي از صحبتهايي كه با ايشان كردند ـ مكه در آن مجلس عرض كردـ داشتند 

 براي :ايشان در جواب گفتند. كنيد شما بايد اعلام عفو عمومي! آقا:اين بود كه

 حكومت ، حكومت زمان شاه،براي اينكه حكومت سابق: ندگفتچي؟ مرحوم آقا 

فر بار آمدند و رشد حكومت اسلام نبود و افراد در اين حكومت كُ،فر بودكُ
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 حكومت كفر ، وقتي اين حكومت،ب باشدو حالا اسم اسلام هم هست خ،كردند

 مگر . بودن در حكومت كفر هر كسي را اعدام كنيمصرفتوانيم به است ما نمي

ر خود آن اينكه شخصي قتلي را انجام داده باشد يا كاري انجام داده باشد كه د

اي نيست  مسألهرديگخوب،  بسيار .حكومت اين جرم مستوجب اعدام است

اشكال ندارد ولي به صرف اينكه شخصي حالا وزير يك وزارتخانه است يا مثلاً 

 حكومت ،توانيم اين كار را انجام بدهيم اين نمي،وكيل اين كذا است و اينها

دگار را ما با اين انقلاب ة رحمت و عطوفت پرورهحكومت چيست؟ بايد آن وج

 ايشان در ،ه آقاي خمينيالبتّ. اين حرف مرحوم آقا بود. به مردم ارائه بدهيم

دانم و اين مسائل را  من اين حكومت را حكومت اسلام مي،نخير: جواب گفتند

كرد خدا در چه افقي حركت مي رسول!ببينيد. جب جريانات و اينها ميدانمومست

.منزلش راكند  امن ميآيد ابوسفيان را محلّ مي،اشتو در چه افقي فكر د

خواستيم مطالب ديگري را هم ديگر مسأله خيلي به طول انجاميد و ما مي

 هر ،داريم از سر شماه به اين زودي ما دست بر نمي البتّّ،جا عرض كنيمدر اين

يد و عادت ما كه صحبتدكنم خسته هم ش حالا خيال مي.چه خدا بخواهد ديگر

 شايد ن حالا خيلي اين شنيد،كردن است ولي عادت شما شنيدن كه نيست

.خستگي بيشتر بياورد و اينها

ند متعال زندگي ما را و حركت ما او اميدواريم كه خدعلي كل حال انشااالله

ارزد انسان واقعاً نمي، ارزد چون واقعاً نمي.را حركت و زندگي الهي قرار دهد

، يك طرز فكر، خدا به او قدرت داده باشد،ار داده باشد خدا به او اختي،بتواند

تواند ديد را  جا را عوض كند و با وجود اينكه مي،يك خرده عوض كند انسان

،ارزد اين نمي،ه بپردازد بيايد به اين طرف قضي، فكر را خوب كند،خوب كند

به ديگران  ما هم از تجر انشااالله.ديگران تجربه كردند و گفتند كه ارزش ندارد

 دست . خدا ما را مستدام و پايدار بدارد راه بزرگان انشااالله بر هماناستفاده كنيم و
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در ه ارواحنا فداااللهبقيّةه حضرت ما را از دامان مقام ولايت مطلقه و كبراي الهي 

ما را از ياوران . در فرج آن حضرت تعجيل بفرمايد. دنيا و آخرت كوتاه مگرداند

اسلام و مسلمين را نصرت عنايت كند.ن آن حضرت قرار بدهدحقيقي و ذابي .

كنند  كار مي،كشندتي زحمت ميافرادي كه براي اسلام در هر جا و در هر موقعي

.د و منصور بدارد آنها را مؤي،و نيت آنها و هدف آنهاست

دد و آل محملي محم ع صلّهمالل


